
 

 

  از منظر قرآن اسرائیل بنی در قوم یردارواگ يها يیمارعلل ب یبررس

  *رضا رضایی حسن

  کاظم حسینی کوهساريمحمد

  چکیده

داده و سرگذشـت   یـت اهم یگـر د یهـا  از داسـتان  یشب اسرائیل بنی در قرآن به قصص

بـه   اسـرائیل  بنـی  موارد، ابتلاء قـوم  یناز ا یکیشمرد.  می یندگانعبرت آ یۀها را ما آن

بدان اشاره شده اسـت. لـذا    یحیبه صورت تلو یهبوده که در چند آ یردارواگ یها ییمارب

در  دار یـر واگ یها ییماراست که علل ب یاصلسؤال  اینپاسخ به  پی رو، در یشوشتار پن

  از منظر قرآن چه بوده است؟ اسرائیل بنی قوم

و بـه صـورت    یا و با اسـتفاده از منـابع کتابخانـه    یلیتحل ـ  یفیبا روش توصمقاله  ینا

 یهـا  یاریم ـبـه ب  یحاست که در قـرآن بـه صـورت صـر     یدهرس یجهنت ینبه ا یقیتطب

و با ابزار لغت و  یثبا کمک قرائن و احاداین مطلب  یهاما در سه آ ،اشاره نشده یردارواگ

 خـود  هـا  ییمـار ب ۀعلـل مُعِـدِّ   یگـر، د طـرف با علـوم قابـل برداشـت اسـت. از      یقتطب

فـرار از جهـاد،    یو یمُوجِده بوده و به سبب نافرمـان  تو خداوند عل اند هبود اسرائیل بنی

  قرار داده است.   ها آنعذاب  یبرا ای یلهرا وس یماریب

  .یعذاب اله اسرائیل، بنی یردار،واگ یماری،قرآن، ب :واژگان کلیدي

                                                   
  khan_bulbul80@yahoo.com؛ العالمیه المصطفیةجامعو استادیار  یثعلوم قرآن و حد یدکتر .*

 .ی؛بهشت یددانشگاه شه یسلاممعارف ا یمدرس ارشد یکارشناس khk1362@yahoo.com.  

  ۱۹/۵/۱۳۹۹پذیرش نهایی:                                                              ۱۵/۴/۱۳۹۹دریافت: تاریخ 

  فصلنامه علمی تخصصی پاسخ

  ۱۳۹۹، تابستان ۱۸شمارۀ  سال پنجم،

 ۷۴ـ  ۵۱صفحات 

Pasokh Specialized 
Academic Quarterly 

Vol. 5, No. 18, Spring 2020 
PP: 51-74 



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

 
م

ه
د

هج
ة 

ار
شم

ـ 
 

ن 
تا

س
تاب

ـ 
1

3
9

9
 

  

52  

  مقدمه

به سبب بیماری جان خود زیادی  های است. انسان بیماری و درد با خلقت انسان همراه

و   تـه ، بـه درمـان آن پرداخ  هـا  یل بیمارلو محققان نیز با بررسی ع دهند میرا از دست 

دیرینـه در   سـابقۀ ها کـه   یبیمارجملۀ  ازند. ا هرا نجات داد ها انسان تعداد زیادی ازجان 

. قرآن که در بیان تاریخ دارای اعجاز و مصون از استدار  ی واگیرها یبیماردارد، تاریخ 

  اشاره نموده است.   ها یگذشتگان و ابتلا به بیمار یبه برخی از رویدادها ،تحریف است

 اسـرائیل  بنی ی واگیردار در میان قومها ییابی شیوع بیمار این نوشتار، علت هدف از

بـه صـورت طبیعـی و عـادی     ی و معلولی برخاسته از نظام علّ ها آن است که آیا بیماری

  عذاب یا امتحان دخیل بوده است؟ عنوان آن به الهی در ۀاست یا اراد

عذاب  عنوان به ها یبرخ افکنی شبههتوجه به شیوع بیماری واگیردار کرونا در جامعه و  

 کنـد.  مـی  دو چنـدان در قـرآن را  ی واگیـردار  ها یالهی، ضرورت بررسی پیرامون بیمار

    است. اسرائیل بنی بیماری واگیردار در قومآیات مربوط به بحث  ۀمحدود

  میمفهوم بیماري و سق

، ١٣٧٧ا، دهخـد ( استپراکندگی مزاج بعد صحت و درستگی به معنای » بیماری« ۀواژ

گردد و آن را از اعتدال خاص  عارض میبر بدن آنچه به عبارت دیگر، ). مرض ۀذیل واژ

 ۀ، ذیـل واژ ١ ، ج١٣٨٨، پـوری شـیرازی   صـفی گوینـد (  بیماری مـی  سازد خود خارج می

در مورد شـک و نفـاق و   و قلب و دل بلکه به  ،بیماری اختصاص به بدن ندارد بیماری).

 ،نالانی ،ناخوشی ،درد، داءو اصطلاحاتی مانند: . رود کار می هبسستی و ظلمت و نقصان 

، آزار ،سـام  ،خسـتگی  ،سـقم  ،ناسـازی  ،اضطراب مزاج ،تغییرصحت ،ناتندرستی ،ناچاقی

استعمال دیگر ایـن   و.. بکار رفته است. مقابل صحت، علت مقابل عرض ،رنج ،رنجوری

س، بخل و حسد، نفاق و دورویى یى مانند: رذیلت و هرزگى، نادانى، ترها یکلمه در بیمار

، مانند: هستندات اخلاقى مذموم ... است که از صف و

  :١٠(بقره(؛   :نور)١٢٥و ر.ک: توبه:  ٥٠.(  
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 الضَّرَر اُولیِ عبارت و بار ۲ سَقَیم واژۀ با و بار ۱۱ مَرَضَ ریشۀ بیماری در قرآن، از مفهوم

  ]١[است. آمده بار ۱

 ،١٣٦٢ راغـب، ( را بیمـاری بـدن و نفـس معنـا نمـوده     » سقیم«راغب در مفردات، 

دانـد و   می ،که در بدن مستقر شده باشد ای یرا بیمار »سقیم«، و در التحقیق) ٤١٥ ص

ــتعمال  ــقیم«اس ــار »س ــا یرا در بیم ــاهری برشــمرده ــ ی ظ  ،٥ ج ،١٣٧١ طفوی،(مص

 ـ بیماری جسمی و حاد به کار میدربارۀ  یون سقیم رالغو اکثر .)١٥٤ ص ایـن واژه   .دبرن

 ؛)٨٩: (صافات است: شده در قرآن دو مرتبه ذکر 

 ١٤٥: (صافات.(  

  : (Communicable Disease) رداریواگ يماربی

  :کنند می را به دو دسته تقسیم ها یبیمار

  الف) واگیردار و مسری؛

  واگیردار.   غیرب) 

 ـزا  یماریعامل ب کی ۀجیکه در نت ندیگو می ها یماریبه آن دسته از بدار  بیماری واگیر  ای

به صورت  ونیپر ای تیقارچ، انگل، پاراز روس،یو ،یآن اعم از باکتر یسم یها فرآورده

  .شود می منتـقل میستقم غیر ای میمستق

 انتقـال قابل تقسیم است.  میمستق غیرو  میمستقنیز به دو نوع  دارریواگ یها یماریب

 جنسـی و  ، تماسلمس کردن ،عطسه و سرفه ذرات( میتماس مستق به واسطۀ میمستق

 ـ لمس  ی؛رها   مانند واناتیگزش ح ؛کزازمانند تماس با خاک  ) ... ماننـد   نیمادر بـه جن

  . ... وسرخجه 

انتقـال  لباس؛  و غذا ،آب مانندجان  یب لیوسا ازانتقال  به واسطۀ میمستق غیر انتقال

ی هـا  یشـامل بیمـار   هوا ۀلیانتقال به وس، ... ، پشه ومگسمانند  ناقل جاندار وسیلۀ به

 جمعـی از نویسـندگان،  (و غبار معلق در هوا  ذرات و گرد باکتریایی و ویروسی از طریق

  .)٢٠ ص ،٢ج
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  اسرائیل  بنی یلغوي و اصطلاحمعناي 

 لغـوی  معنای دانستن ،اسرائیل بنی قوم سرگذشت صحیح بررسی برای چیز هر از پیش

 اسـرائیل  و بنـی  کلمـۀ  دو از مرکـب  اسـرائیل  بنی است، ضروری واژه این اصطلاحی و

, ۱۸۰ص ،۱ج ،تـا]  ، [بـی (طوسـی  اسـت  پسـر  فرزنـد  معنای به »ابن« جمع بنی است،

 کلمــۀ دو از کــه اســت عبــری ای واژه نیــز اســرائیل )۲۰۶ص ،۱ج ،ق١٤٠٦، طبرسـی 

 لغـت  در »عبـداالله « ماننـد  عبـری  زبان در آن معنای و شده تشکیل »ئیل« و »اسراء«

 حضـرت  »اسرائیل« مقصود ازاتفاق نظر دارند که  مفسران همان). (طوسی، است عرب

  .)۱۳۱ص ،١ج ق،١٤٠٧ ،زمخشری ؛۱۹۷ص ،۱ج ،ق١٤١٢ (طبری، است یعقوب

 شـدن  نامیـده  علـت  را خـدا  راه در یعقـوب  حضرت مجاهدت طباطبایی علامۀ

  .)۳۴۵، ص۳ق، ج١٣٩٠ یی،طباطبا( داند می نام این به ایشان

   اسرائیل بنی مصداقی تعریف

 مربـوط  موارد بیشتر در و موسی حضرت معاصرین به مربوط واژه این قرآنی کاربرد

 حضـرت  دعوت اولیۀ مخاطبان قرآن در .است حضرت آن از بعد ایشان آیین پیروان به

 مـورد  در ). امـا ۱۴ صـف:  ؛۴۹ عمـران:  (آل انـد  شده خوانده اسرائیل نام با نیز مسیح

 کـه  اسـت  معتقـد  مستشرقان از یکی که هرچند پیامبر عصر در موسی آیین پیروان

 نـام  بـا  قـدیم  عهد یهودیان و یهود لفظ با اسلام پیامبر معاصر یهودیان از قرآن در

 یهودیـان  قـرآن  از آیـاتی  در امـا  )۴۲۰ـ ـ ۴۲۱ص ،١٣٨٦ (جفری، شده یاد اسرائیل بنی

، مانند: اند شده خوانده اسرائیل بنی عنوان با اسلام پیامبر معاصر

  :ست که کافی نی ها آن آیا همین نشانه برای«؛ )١٩٧(شعراء

 )؛۱۰: احقـاف ( هـای  سـوره از دیگر ی آیات و» اسرائیل به خوبی از آن آگاهند بنی علمای

  ، که براین مطلب اشاره دارد.)٢١١ بقره:(

 آیـین  پیـروان  بـه  بعـدها  نـام  ایـن  امـا  بودند اسرائیل بنی از اولیه یهودیان بنابراین

 و اسـرائیل  بنی از برپیام معاصر یهودیان آیا اینکه دربارۀ .شد منتسب موسی حضرت

 .دارد وجـود  نظـر  اخـتلاف  ،درآمدند یهود دین به که بودند بومی افراد یا و بودند اصیل

 ،۱ج ،تـا]  [بی(یعقـوبی،  بودند درآمده یهودیت آیین به که انندد ها را اعرابی می برخی آن
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 نضـیر  بنـی  یهود نیز خلدون ابن نظر از است، ها آن بودن اصیل مشهور نظر اما )۲۵۷ص

 هـای  زمـان  در کـه  بودنـد  اسرائیلیانی از مدینه یهودیان سایر و قینقاع بنی ،قریظه بنی و

  .)۳۰ص ،۲جق، ١٤٠٨ خلدون، ابن (تاریخ بودند کرده مهاجرت یثرب و حجاز به گذشته

  بیماري واگیردار طاعون

 به شیوع بیماری طاعون در میـان قـوم  اشاره در احادیث تفسیری در ذیل آیات مربوطه 

 ی طـاعون هـا  یی بیمـار هـا  یگـذرا بـه ویژگ ـ  رو، اشـارۀ   ت. از اینشده اس اسرائیل بنی

، بیماری شناخته شده و مشهور از عصر باستان تاکنون اسـت  طاعوننماییم. بیماری  می

 )Yersinia pestis( پسـتیس  یرسـینیا  باسـیل میلادی با نـام   ١٨٩٤و عامل آن درسال 

 حیـوان  و انسـان  بـین  عفـونی بیمـاری  کشف شده است. ایـن   یرسین الکساندر توسط

  .  ه استانسان را به کام مرگ کشاندها  و تاکنون میلیون است مشترک

 بـه  مبتلا،صحرایی سیاه  موش بدن های کک راه از بیشتر طاعون،واگیردار  بیماری

 جانـدار  خـوردن  یـا  جوندگان طریق از گازگرفتگی دیگر، های راه .شود می منتقل انسان

 تـنفس  و تمـاس  طریق از هم انسان به انسان از طاعون انتقال. است طاعون به مبتلا

  .گیرد می انجام) باشد مبتلا ریوی طاعون به بیمار فرد که صورتی در(

  طاعون به انواع مختلف قابل تقسیم است:

ید به آ نیش کک یا گازگرفتگی به وجود می طاعون خیارکی: این نوع که به واسطه

بـالا، سـرگیجه، درد شـدید     و لـرز  تـب  به صـورت ؛ یم اولیهعلا ،شود می انسان منتقل

  .شوند عضلات و مفاصل، کوفتگی و سر درد ظاهر می

طاعون عفونتی خون: این بیماری نوع شدید طاعون خیارکی است کـه در دسـتگاه   

 ،اسـهال  ،حالت تهـوع  دچار سرگیجه،افراد  کند. می گردش خون به صورت بیماری بروز

  .شوند می فشار خون ها و کاهش زیاد دردهای عضلانی وحشتناک، تخریب بافت

ی: این نوع طاعون نادر اما مسری و کشنده است. بیماری از طریق ریه طاعون ریو

های آلـوده بـه باسـیل     بیماری از راه تماس با مایعات و لباس رایتس شود. می وارد بدن

محـیط بیـرون راه    بـه  بیمـاران  ۀمعلق در هوا، که با عطسه یـا سـرف   یا تنفس قطرات

 خـون  اسـتفراغ  و تـنفس  در اختلال ید،شد ۀعلایم، تب، سرف .گیرد یابند، انجام می می

  .)٥٥ـ   ٣٣ص،   ١مارۀ ش ،١٣٩٦ پرغو؛ پورسیلاب،( است آلود چرک
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  در قرآن اسرائیل بنی

 اسـرائیل  بنـی  قـوم ، یکی از اقوامی که به صورت مفصّل مورد توجه قرآن قـرار گرفتـه  

قـرآن   .اسـت  ی آنان پرداختهها یاست. آیات زیادی به ذکر وقایع و حوادث و گاه ویژگ

توجه و به آن اشـاره   شتندبر سر آن اختلاف نظر دا اسرائیل بنی بسیاری از اموری کهبه 

(نمـل:    نموده است

ت، شریعت حضـرت  ، تورااین اختلافات در مسائلی مانند نبوّت حضرت عیسی .)٧٦

از دوازده  اسـرائیل  بنـی  .)١١٦ص ،٨ج ق،١٣٧٦ طوسـى، ( و معجـزه بودنـد   موسی

فرزند یعقوب به وجود آمـده و دارای دوازده نقیـب بودنـد:    

...  :را رئیسان قوم دانسته،ب نقیبرخی  .)١٢(مائده 

معرفـی  ضـامنانی   برخی دیگـر  )٣٨٩، ص٥، ج١٣٧٤طباطبائى،  ؛ ٤٦٥، ص ٣همان، ج(

بـه معنـای    دیگر) و برخی ٦٠ ص ،٤ ج ،١٣٦٦مشهدى، ند (از آنان عهد گرفت کردند که

آیـات دیگـر نیـز بـه دوازده سـبط       در .)٤٦٥ ص ،٣ ج طوسى، پیشین،دانند( می »گواه«

ره شده است: اشا ها آن بودن

  

نقل شده است که اسـباط دوازده گانـه    ذیل این آیه، از امام رضا در ،)١٦٠(اعراف: 

 اگرچـه قـوم   .)٨٧ ص ق،١٣٨٣حویزى، ؛ ٨ ص ،٥ ج همان،( هستند فرزندان یعقوب

بـه وجـود آمدنـد، ولـی آنچـه در قـرآن بیشـتر         اسرائیل پس از حضرت یعقوب بنی

 اسـت:  موسـی عنوان مخاطب این نام قرار گرفته، پیروان و نسل پس از حضرت  به

  :از شواهد ٢٤٦(بقره (

» اسرائیل«اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب است، کاربرد واژه  بنی دیگر بر اینکه مراد از

 در دو آیه برای حضرت یعقوب است:

 و٩٣عمران:  (آل (   :مریم)اکثـر ) ٥٨ 

 انـد  دانسـته  »ابـراهیم  بـن  اسـحاق  بـن  یعقوب«در این آیه را » اسرائیل«مفسّران مراد از 

 ،١٣٦٦مشــهدى،  ؛٤٧٥ ص ،١ ج ق،٩٥١٣طبرســى،  ؛٥٣١ ص ،٢ ج ،ق١٣٧٦ى، طوســ(

  .)١٦١ ص ،٣ ج
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 اسـرائیل  بنـی  اسـرائیل ماننـد اخـتلاف    بنی به برخی از رویدادهای زندگی کریم قرآن در

 ادنفرعـون در فرسـت   ۀو خلف وعـد  )٢٦حج: ( عبادت فرعون توسط آنان ،)٩٣یونس: (

پرداخته شـده و برخـی از اوصـاف    نیز  )١٣٤ اعراف: ( اسرائیل با حضرت موسی بنی

  .است پسندیده یا ناپسند آنان ستایش یا نکوهش گردیده

  اسرائیل و بیماري واگیردار بنی

که برخی از مفسران با توجه  شدهاسرائیل اشاره  بنی قرآن به بیماری و مرگ در سه آیۀ

 جـا  این در. ندا هدکر یمعرف طاعون واگیردار بیماری را، ها آن برای علت مرگ ،به قرائن

    .پردازیم می مفسران دیدگاه و آیات به

  فرار از جهاد و مبتلا شدن به طاعون

 علـت  مواقـع  از برخـی  در. اسـت  علت به منتسب آید پدید دنیا این در کهای  هحادث هر

 و مادی ها علت از برخی دیگر عبارت به. است مجهول ها حادثه از برخی در و مشخص

 بـه اسـرائیل   بنـی  قـوم  جمعـی  دسته مرگ و واگیردار بیماری. است یمعنو دیگر برخی

 معرفـی  جهـاد  از فـرار  و معنـوی  را آن علـت  و آمـده  )٢٤٣( ۀآی بقره سورۀ در صراحت

 :است نموده

 دىیند ایآ« ؛ 

 بودنـد  نفـر  هزارهـا  آنان، و كردند؟ فرار خود هاى خانه از مرگ، ترس از كه را تىیجمع

 بـه  خداونـد ). نـد نمود خوددارى جهاد دانیم در شركت از طاعون، مارىیب بهانه به كه(

 سـپس  )مردند بودند، داده قرار بهانه را آن كه مارى،یب همان به و! (دیریبم: گفت ها آن

 )داد قـرار  نـدگان یآ براى عبرتى درس را ها آن زندگى ماجراى و( كرد زنده را ها آن خدا

 جـا  بـه ) را او( شـكر  مـردم،  شـتر یب ولـى  كنـد  مى احسان خود بندگان به نسبت خداوند

  .»ندآور نمى

دار  فوق مطرح شده و در هر دو علت مرگ را بیماری واگیـر  ن نزول برای آیۀأدو ش

 مـارى یب »شـام « شـهرهاى  از كـى ی در نزول اول آمـده کـه   شأن . دراند طاعون نامیده

بین  از گرىید از پس كىیرا  مردم ،آور سرسام و بیعج جهشی با که افتی راه طاعون
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 آن ،ابنـد ی ىیرها مرگ چنگال از دیشا كه دیام نیا به ارىیبس عدۀ انیم نیا در برد. می

 از ىیرهـا  و خـود  طیمح ـ از فـرار  از پس ها آن كهجا  آن از کردند، ترک را ارید و طیمح

 چشـم  و الهـى  ارادۀ گـرفتن  دهیناد با و نموده استقلالى و قدرت احساس خود در مرگ

 ـن را ها آن پروردگار، شدند غرور دچار عىیطب عوامل به دوختن  بـه  ابـان یب همـان  در زی

  .)٣١٠ص ،١ج ،ق١٤٠٤ سیوطی،( ساخت نابود مارىیب همان

 ـا در مزبـور  مارىیب آمدن اصل ،دیگریشأن نزول و در   عنـوان  بـه  را نیسـرزم  نی

و  مبـارزه  براى را خود كه خواست آنان از آنان رهبر و شوایپ رایز ،دانسته است مجازات

 مـرض  جنـگ  طیمح ـ در نكـه یا بهانۀ به ها آن ،گردند خارج شهر از و كنند جهاد آماده

 همـان  بـه  را هـا  آن پروردگـار  ،كردنـد  خوددارى جنگ دانیم به رفتن از ،است طاعون

 مـارى یب و سـاخت  مبـتلا  بودنـد  داده قـرار  فرار بهانه و داشتند هراس آن از كه زىیچ

 طـاعون  از نجـات  براى و كرده خالى را خود هاى خانه ها آن ،شد عیشا ها آن در طاعون

 كـه  لیحزق و گذشت انیجر نیا از ها مدت .رفتند نیب از همگى ابانیب در و كردند فرار

 زنـده  را ها آن كه خواست خدا از و نمود عبورجا  آن از بود لیاسرائ بنى امبرانیپ از كىی

 ،ق١٤٠٤ سـیوطی، ( بازگشـتند  زنـدگى  بـه  ها آن و نمود اجابت را او دعاى خداوند ،كند

 ،ســمرقندی ؛٢٣٧ ص ،٨ ج ،١٣٧٥ ؛ کلینــی،٨٨ ص ،٢ ج ،١٣٨١ ســی،طبر؛ ٣١٠ص ،١ج

  .)١٣٠ ص ،١ ج ق،١٤١١

  :آیه وجود دارداین کلیدی در  ۀسه نکت

  ترس از جهاد یا بیماری معنا کرد. را   آن توان می ،ندکردفرار  گمردم از ترس مر الف)

صـورت  را بـه   هـا  آن خـدا کـه  به ایـن معنـا    ،مردن را به خدا نسبت داده است ب)

  و عذاب نموده است.   همستقیم میراند

ا نسبت که باز هم آیه آن را به صورت مستقیم به خدپس از مرگ  ها آن زنده کردن ج)

ند و با کمک قرائن و ا هنمودار طاعون برداشت آیه، بیماری واگیردداده است. مفسران از 

اما علـت   ،ان شده استند. هر چند احادیث با مضامین متفاوت بی ا هبرد پی احادیث به آن

  کنند.   می را طاعون مطرح ها آن مرگ

 آن را امـر لفظـی  » موتـوا «با اشاره بـه امـر    صاحب تفسیرنمونهو  یطباطبائۀعلام

 از گـروه  نیا مرگ كه ندارد تفسیر نمودند، به این معنا، منافاتى نىیدانند؛ بلکه تكو نمی
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 جهـان  سراسـر  بـر  نت الهـی باشد. ایـن س ـ  شده (بیماری طاعون) واقع عىیطب مجراى

مکارم ( کند می فراهم را مرگ عوامل خداوند، که كند مى حكومت ات،یح عالم و هستى

    .)٤٢٢ ، ص٢، ج١٣٧٤ ی،طباطبائ؛ ٢١٩ ص ،٢، ج١٣٦٨شیرازی، 

به صـورت اخبـاری بیـان نکـرده اسـت:       و شده) دیریموتوا؛ بم( امر به ریدر متن آیه تعب

 غلبـۀ  و قـدرت  نفوذ بر بهتر كه بود نیا براى »كرد ندهز سپس و راندیم را شانیا خدا«

 ـتعب از نىیتكـو  امور در انشاء به ریتعب چون كند، دلالت الهى امر  و مـؤثرتر  اخبـار  بـه  ری

 ـتعب از اخبـار  به ریتعب عىیتشر اوامر در كهچنان  هم است، مؤكدتر  مؤكـدتر  انشـاء  بـه  ری

  .، همان)طباطبائی( است

بعد از مردن در آیه مطرح شده و آن را به خـدا نسـبت    لاسرائی بنی زنده کردن قوم

. ه اسـت دعای حزقیل پیامبر نسبت داده شد به واسطۀ زنده شدن قوم داده و در روایات

 تعـالى  خـداى  نكـه یا بـر  دارد دلالـت  فرماید: این جمله تا حـدى  می علامه با رد اعجاز

 اگر نكهیا براى اند، كرده گىزند مدتى شدن زنده از بعد و كنند زندگى تا كرده شان زنده

 ـ و رنـد یبگ عبـرت  آن از گرانید تا بوده اى معجزه در نهایت ساختن، زنده و ایاح نیا  ای

 قرآن رسم چون كرد، مى ذكر را آن دیبا باشد، بوده قتىیحق اثبات براى انىیب ای و لىیدل

 زا بعـد  كـه  كـرد  ذكـر  كهف اصحاب داستان در كهچنان  هم است، نیهم بلاغتش در

  .) ٤٢١ ص ،٢المیزان، همان، ج( كردند ىیكارها چه شدن زنده

بـه واقعیـت    اسـرائیل  بنـی  دخالت بیماری واگیردار طاعون در مـرگ دسـته جمعـی   

 بـه  هـا  آن نفر برای مردن هزارها معنى به» الوف« تر است. زیرا در قرآن با واژۀ نزدیک

 ـ هفتـاد  بعضـى  و هزار ده را ها آن نفرات تعداد ات،یروا از بعضى برده شده است، كار  ای

در شـیوع بیمـاری    .)٢١٩ ص ،٢ج، ١٣٦٨مکارم شـیرازی،  ( هزار نفر بیان کردند هشتاد

طاعون نیز شاهد مرگ دسته جمعی هستیم. عـلاوه بـر احادیـث و اشـاره بـه بیمـاری       

سازد و منافـاتی بـا قـدرت و     می اسباب مادی مرگ را محقق وسیلۀطاعون، خداوند به 

  ارد و این مرگ دسته جمعی به دست ویروس طاعون قابل تحقق است.امر الهی ند



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

 
م

ه
د

هج
ة 

ار
شم

ـ 
 

ن 
تا

س
تاب

ـ 
1

3
9

9
 

  

60  

  اسرائیل بنی نزول بیماري طاعون از آسمان براي

لغـات و احادیـث   معنای شود که با توجه به  می از آسمان نازل  الهی های برخی از عذاب

ند: ا هآن را به بیماری طاعون تفسیر نمود

 :ـا ستمگر، افراد ) اما٥٩ ؛ (بقره   نی

 زىیاسـتهزاآم  جملـۀ  آن، جـاى  بـه  و( دادنـد  رییتغ بود، شده گفته ها آن به كه را سخن

  .» میفرستاد آسمان از عذابى فرمانى،نا نیا برابر در ستمگران، بر لذا) گفتند

عـذاب  » رجـز « جـای واژۀ  چرا بـه نکتۀ اول،  ؛نهفته است در متن آیۀ فوق دو نکتۀ

باید بررسی شود. در متن آیه  کیفیت عذاب از آسمان است که نکتۀ دیگر، نیامده است؟

 و انحـراف  و معنى آن را اضـطراب  راغب اصفهانی اصل .فته استبه کار ر» رجز« واژۀ

 را خـود  هـاى  گـام  كـه  هنگـامى  به شتر مورد در تعبیر این مخصوصاً داند، می نظمى بى

 ـ و هم به نزدیک  ـ و ضعف خاطر به کوتاه و نامنظم  ، ١٣٦٢راغب، ( دارد مى بر ناتوانى 

به معنای اضـطراب   واژۀ رجز )١١: ؛ انفال١٣٤: قرآن (اعراف در چند آیۀ .)٣٤١ ، ص١ج

ات رجز را نوعی عذاب معرفی کرده است در برخی از آی . آمده است

 آورد  ه خود اضـطراب و پریشـانی مـی   نفس عذاب نیز به همرا .)٥: (سباء

 حـق  از میـل  آن را اصلى معنى آنكه از پس طبرسى .)٥٥ ، ص٣ ج ،١٣٧١ ،بنابی (قرشی

 معمـولى  سـیر  ازرا   آن كه دردى اثر در شتر پاى در است لرزشى رجز: نویسد گرفته می

با اسـتفاده  ه و سپس گرفته شد عذاب معنى حجاز به اهل لغت این کلمه در. دارد می باز

در ادامه با نقـل قـول از    واگیردار طاعون تفسیر نموده است.از حدیث آن را به بیماری 

ــا: گویــد مــی زیــد ابــن  و نبزرگــا از نفــر ٢٤٠٠٠ ســاعت یــک در طــاعون بیمــارى ب

 آنـان  از عبادت و علم نتیجه در و ماند باقى فرزندانشان و شدند هلاک شان پیرمردهای

طبرسـی،  ( شـد  باقیماندگان براى عذابى شان دانشمندان و افاضل دادن دست از و رفت

  .)١٨٩ص ،١ ج، ق١٣٩٥

 جـا  ایـن  از :نویسـد  مـی  نمونه بین رجز و طاعون ارتباط خوبی داده وۀ تفسیرنویسند

 به علت ،نمودند ریتفس »طاعون«را به  »رجز « ات،یروا از بعضى در چرا ،شود مى روشن

 اسـت  ممكن .برد انیم از را اى عده و افتی  وعیش لیاسرائ بنى انیم در سرعت بهکه  آن
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 ـتعب نیا ولى ،دیآ فرود آسمان از كه ستین زىیچ طاعون مارىیب ،شود گفته  ممكـن  ری

 و گـرد  لیاسـرائ  بنـى  انیم در طاعون بوكریم الانتق عامل كه باشد آن خاطر به است

 .دیگرد پخش ،ها آن انیم در باد وزش با خدا فرمان به كه است بوده اى آلوده غبارهاى

 ـمبتلا كـه  اسـت  آن طـاعون  دردناک عوارض از كىی نكهیا بیعج  گرفتـار  آن بـه  انی

 لمـه ك اى شـه یر معنـى  بـا  كـه  شـوند  مـى  رفتن راه در و سخن در نظمى بى و اضطراب

برداشـت دیگـر    . )٢٧١ص ،١ ج ،١٣٦٨ شـیرازی،  مکارم ( است متناسب كاملاً زین »رجز«

 دیگو مى »همیعل نزلنافأ«جاى  هب ،فوق ۀیآ نمونه این بود که در ۀنویسند

 سـتمگران «دامـان  تنهـا  الهـى  مجازات و عذاب نیا كه گردد روشن تا« 

ۀ جمل ۀیآ انیپا در .نسوختند هم با تر و خشک هرگز و گرفت را لیاسرائ بنى

 عـلاوه   .شان بوده است مجازات فسق علت و ظلم بگوید كه تا كند مى ذكر را

در تفسیر البرهان نیز  .همان)( دهد می نزول عذاب الهی را افزایش ،بر آن اصرار بر گناه

 ،)٢٢٦ ص ،١ ج ،ق١٤١٥بحرانـی،  (جز را به طاعون تفسـیر نمـود   ات، ربا اشاره به روای

در  و دانسـته  نفسـى  و جسـمى  قـواى  مرحوم طالقانی با استفاده از لغت، رجز را ضـعف 

 باشـد  عـذاب  احاطـۀ  و سـلطه  جهـت  از دیشا گوید می آسمان بهدادن آن  نسبتمورد 

عذاب بـه دو قسـم،    در تفسیر کشف الاسرار با تقسیم .)١٦٩ ص ،١ ج ،١٣٦٢طالقانی، (

دسـت خداونـد معرفـی     هب ناگهانی مرگ و صاعقه و طاعون ی آسمانی را چونها عذاب

چـون   اسـت،  آسـمانی را بـه کـاربرده    نویسد: به همین سـبب واژۀ  می و در ادامه هکرد

  .)٢٠٤ص ،١ ج ،١٣٦٢ ،میبدی( نتوانند در مقابلش قد علم کنندها  انسان

ه چـه نـوع   ؛ امـا در اینک ـ انـد  معنای عذاب گرفتـه  رجز را به در نتیجه اکثر مفسرین

هـر   ،مفسران با کمک روایات به بیماری طاعون تطبیق دادنـد  عذابی را خداوند فرستاد،

بیمـاری   )٥٢٦ ص ،٣ ج الغیـب،  ک: مفـاتیح (ر. چند از ظاهر آیه قابـل برداشـت نیسـت   

 شـود و  مـی  یکی طاعون خیارکی که از پوست منتقـل  :نوع گسترده استدو طاعون در 

قرآن به آسمان و  ۀاشار شود. می دیگری طاعون ریوی که از طریق ریه و تنفس منتقل

لـوده بـه میکـروب طـاعون     آهوای یعنی ن آی انتقال ها یکی از راههوای بالا شاید به 

مـوارد   یکـی از . عـلاوه بـر آن،   شوند می دچار طاعون ،وقتی افراد تنفس کنند است که
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بـه بـارش بـاران     خواهـد  می ن وقتیآاست و خداوند در قرلوده آی ها بآشیوع طاعون 

ی طـاعون  هـا  یکـی از نشـانه  همچنین  کند. می نیز استفاده »ءسما«اشاره کند از کلمه 

 .نهفته است »رجز« ۀواژدر  که است...  و تعادل نداشتن سرگیجه، ،تهوع

  عذاب سامري در اثر بیماري واگیردار

 :دیوگ یم یدر مورد عذاب سامرکریم  قرآن

 )هـر ( كه است نیا ایدن زندگى در تو ۀهرب كه برو،: «گفت) موسى) (٩٧: طه 

 ـنگ تمـاس  من با« ىیبگو) شود کینزد تو با كس ) خـدا  عـذاب  از( عـادى یم تـو  و!» ری

 ـا بـه  بنگر) اكنون! (شد نخواهد تخلّف هرگز كه دارى،  را آن وسـته یپ كـه  معبـودت  نی

 ـدر بـه  را آن ذرّات سـپس  ،میسـوزان  مـى  نخست را آن ما نیبب و! كردى مى پرستش  ای

  .»!میپاش مى

سـبب اخـتلاف در بـین     ،بـه کـار رفتـه   » مساس«که در متن آیه با عنوان ای  هواژ

 از كـى ی بـه  اشاره »مِساسَ لا«جمله  كه اند گفته مفسران از مفسران شده است. بعضى

بعد از صادر شدن حکم کسی حـق نزدیکـی    كه است موسى عتیشر جزائى نیقوان

 ،٥ج ق،١٤٢٥قطــب،  ســیدبن؛ ٢٢٠، ص١٤ق، ج١٣٩٠ یی،طباطبــا( بــا وی را نداشــت

مرمـوز و   مـارى یب بـه  نفرین موسـى  به واسطۀ : سامرىاند دیگر گفته بعضى .)٤٩٤ص

 ـبگ تماس او با توانست نمى كسى بود زنده تا كه شد واگیرداری مبتلا  كسـى  اگـر  و ردی

 روانـى  مارىیب نوع کی گرفتار سامرى نكهیا ای .شد مى مارىیب گرفت، گرفتار مى تماس

 ـنزد كس هر كه طورى به شد، انسانى هر از وحشت و دیشد وسواس صورت به  او کی

بـه   ».٢٣٤٩ص ،٦ ج،  ق١٤٢٥ قطب، یدبنس! «دیرینگ تماس من با زد مى ادیفر ،شد مى

و دار  همان بیماری واگیـر  ،شود می ها آن رسد آنچه سبب دوری مردم و وحشت می نظر

طباطبـایی نیـز ایـن تفسـیر را     ۀ علام ـ و اسـت  که از روایات قابل استفاده مسری است

، ١٤ ، ج١٣٧٤ ی،طباطبـائ ( دانـد  مـی  مشروط به صـحیح السـند بـودن حـدیث، خـوب     

 نویسد: هر کسی که با او در تماس بود به تـب شـدید مبـتلا    می طبرسی نیز .)٢٧٦ ص

  ).  ٦٩ ص ،١٦ ج، ق١٣٩٥طبرسی، ( شد می
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ملخ و قورباغه و پشـه و   واسطۀبه  اسرائیل بنی اشاره به عذاب ١٣٣ ۀاعراف آی ۀدر سور

 هر کدام از  خون شده است:

سهمی دارند و بـرای اهـل   ...  ی واگیردار مانند وبا و طاعون وها یدر انتشار بیمار ها آن

  فن مهم است.  

  قرآن در ها يعلل بیمار

  :  شده استبه چند صورت بیان  ،به مریضی ابتلاو  ها یشیوع بیمار ۀریشدر منطق قرآن، 

  : و طبیعت . انسان 1

کسـی بـرای   چنانچـه  جهان هسـتی حـاکم اسـت،     اس نظام علت و معلول که بربراس

پـذیر و   هـای لازم را فـراهم نکنـد، آسـیب     رویارویی با حوادث طیبعی و بیماری زمینـه 

 ۀ، نتیج ـهـا  یبرخـی بیمـار   داشت کـه شود. باید توجه  دث و بیماری میدستخوش حوا

زمینـۀ  در واقع یی لازمۀ طبیعت بوده و ها یها است و چنین بیمار توجهی خود انسان    یب

ای کـه   عنـوان نمونـه، در جامعـه    کننـد. بـه   ها فراهم می خسارات و زیان را خود انسان

 ـ  ،بهداشت فردی و عمومی رعایـت نشـود   دور از انتظـار  ه بیمـاری و شـیوع آن   ابـتلا ب

توان بیماری را به خـدا اسـتناد نمـود، چـون او عـادل و       موارد، نمی گونه ایندر نیست. 

فرماید:  کریم می کند؛ چنان که قرآن مهربان است و به کسی ظلم نمی

 ) :خداونـد هـیچ بـر مـردم سـتم      « ؛)٤٤یونس

 در آیـۀ دیگـر                                                                   .»کننـد  ولی ایـن مـردم هسـتند کـه بـر خویشـتن سـتم مـی         ؛کند نمی

 فرماید: می

 ):؛ به سبب اعمال مردم، در برّ و بحر فساد آشکار شد تا جزای ٤١ روم(

بـرای نمونـه،    . »شاید بازگردنـد  ،بچشاند ها آن اند به بخشی از اعمالی را که انجام داده

وردن گوشـت برخـی از   بیماری طاعون، به سبب ارتباط نزدیـک انسـان و حیـوان و خ ـ   

یابد که با برطرف  می شیوع ... حیوانات مبتلا، عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و

                                                                                  مد.آتوان بر آن فائق  می ن عللآکردن 
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  . آزمایش:  2

ها باشد. امتحان و آزمایش  و آزمایش برای انسان ، ممکن است نوعی امتحانها یبیمار

هـای   متعال است و او همواره بندگانش را در صـحنه  های خداوند بندگان، یکی از سنت

: دهد مختلف مورد آزمایش قرار می

  :قطع شما را به چیزی طور  به و« ؛)١٥٥(بقره

آزمـاییم و   هـا و محصـولات مـی    ترس و گرسنگی و کاهش در اموال و جـان  ]از قبیل[

 یی،طباطبـا ( بـردار نیسـت   گـاه تعطیـل   و این سنت الهی هیچ...»  مژده باد شکیبایان را

مـورد  انسـان را  نیـز  » بد«و  »خوب« خداوند با رساندن .)٣٦١ـ ٣٥٢ ، ص١ق، ج١٣٩٠

و  ها یو ما شما را با بد«) ٣٥: (أنبیاء : دهد آزمایش قرار می

بیمار شده بـود. جمعـی    امام علیوقتی که روایت شده . »کنیم آزمایش می ها یخوب

؟ منـان ؤالتان چطور است ای امیرماز برادران (یاران) به عیادتش آمدند. عرض کردند: ح

امـام در پاسـخ    این سخن شایسته مثل شـما نیسـت!  : . گفتند!فرمود: شرّ استحضرت 

فرمودند:  مذکور ۀآنان با استناد به آی

 ،را به بیماری و فقر  »شر«نیازی و  خیر را به سلامتی و بی. بر این اساس، امام

ــیر  ــدتفس ــی،» کردن ــیرازی،  و  ٣٠٩ ، ص٨١ج ،١٣٨٥(مجلس ــارم ش ، ١٣، ج١٣٦٨مک

  .)٤٠٥ص

  . بیداري از غفلت: 3

 و بیـداری از غفلـت  انسان به مسیر درسـت و  ، عاملی برای بازگشت ها یبرخی از بیمار

و از موانع تکامل انسان بـه سـوی سـعادت     غفلت، همواره از عوامل سقوط .غرور است

هـای مـرده،    برای بازگشت و زدودن غفلت و زنده کردن یاد خدا در دلشک  بیاست و 

بیماری کـه بـا فـراز و نشـیب همـراه اسـت، بسـیار        ازجمله منتظره و  غیروجود حوادث 

  سازنده و راهگشا است.

فرماید:  خداوندمتعال می
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 ) :هـا گرفتـار    انگیـز و رنـج   را بـه حـوادث غـم    ها آن و ما« ؛)٤٢انعام

  .»ساختیم، شاید به درگاه خدا روی آروند

هـا و  در دعا هـا  آن لطیفی شده اسـت.  ۀبه آثار بیماری اشار در کلام معصومین

اند. نقل شـده کـه    شان به آثار مثبت بیماری و سلامتی از لحاظ تربیتی پرداخته احادیث

کـه  را  ای گیـرش کنـد و سـلامتی    که زمـین  ای را از خداوند بیماری حضرت موسی

 ـ پـی  کـرد، بلکـه در   طلب نمی، سبب غفلت او شود درخواسـت  یعنـی   ؛آن دو بـود  ۀمیان

سـپاس  تـو را  جا آورم و گاه تندرست باشـم و   هو را بگاه بیمار شوم تا شکر تکرد که  می

هـم  لال«فرماید:  خویش می یدر دعا علی امام .)٤٢ ، ص١ ج ق،١٤١٢ ،(دیلمی ]۱[کنم

از  بـرم  بـه تـو پنـاه مـی     !من سقم تشغلنی و من صـحه تلهمنـی؛ خـدایا    انی اعوذ بک

 سـازد  ممری که به خـویش مشـغولم دارد و از تندرسـتی کـه بـه بـازی سـرگ       ا بیماری

  .)٣٤٠ ، ص٤٠ج، ١٣٨٥مجلسی،(

  . عذاب الهی: 4

ها و قوانین الهی در جهان هستی نسبت به بشر سنّت عذاب الهی در قالب  یكی از سنت

  شود. گیر قومی و گروهی می بیماری و غیره است كه در اثر گناه و طغیان بشر دامن

  ظلم و جور است:  یاز علل وقوع عذاب اله یكی

  ،كه سـتم كردنـد    یش از شما را هنگامیپ ییها گروهبه یقین « ؛)١٣(یونس

) و امهـال و  ١٣٤ :قابل ذکر است این عذاب بعد از اتمام حجـت (طـه   .»مینمود هلاک

گیرنـد و   مـی  سخن انبیا را به سـخره  یا قومیو  یگروهکه  (به این معنا استدراج است

همچـون زلزلـه و    ییهـا  یمصائب و گرفتـار به اول  در مرحلۀرا  ها آن خداوند در پاسخ

دار شـوند و بـه خـدا    یسازد تا از خواب غفلت ب می را مبتلا یو قحط یماری، بیخشكسال

در قالب اسباب مادی مانند بیماری  یعذاب اله ،ها اثر نگذاشت نیگردند و اگر ا کینزد

ن یرسـاند. بنـابرا   مـی  ن معنا رایانعام هم ۀسور ٤٤ـ٤٢ات یآ گردد. می زلنا...  و سیل و

 معلول ظلم انسان است و بعد از اتمام حجت و مهلت دادن لازم واقـع  یسنّت عذاب اله

صـال،  یاست غیر صال،یی الهی به استها عذاب. )٣٧ـ٢٣ ص ق،١٤١٥(عبدالسلام،  شود می

 ابل تقسیم است.ق یو اخرو یجسم یها ، عذابیمعنو های عذاب
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  گناهان: ة.کفار 5

متعال برای از بین بردن آثـار گناهـان، انسـان را بـه حـوادث و بلاهـا و        گاهی خداوند

اهکاران را در دنیا و قبل از کند تا به لطف و کرمش قسمتی از گناه گن بیماری مبتلا می

نشـوند   گرفتار کهای شدید و دردنا عذاب بهدر جهان آخرت تا رسیدن مرگ بشوید فرا

ر.ک: مطهـری،   ؛١٦٧، ص١٣٨٧، یـزدی  ؛ مصـباح ٧٦ـ ٧٣ ، ص١٣٨١ر.ک: خسروپناه، (

بیمـاری را سـبب    علی امام. های عدل الهی، انسان و سرنوشت) کتاب و ١، ج١٣٧٢

    مایـۀ  ،منؤآن را برای م ـ رضا ) و امام١٤٧ ، ص١ج ،١٣٩٤ شهری، کاهش گناه (ری

                                                                                                              .تطهیر و رحمت معرفی کرده است (همان)

، هیچ کـدام مخـالف عـدالت و رحمـت الهـی      ها یبا توجه به مطالب یاد شده، بیمار

 هـا  یتدبیری انسان و عدم شناخت علل بیمـار  بی ۀبلکه بیماری یا در نتیج ،نخواهد بود

بعـد از  کـه   ایـن  و یـا  یا باعث بیداری و دوری از غفلـت یا امتحانی از جانب خدا است، 

ای اسـت بـرای    کفـاره و در برخـی مواقـع    اسـت  عذاب الهی عنوان بهمهلت و بیداری 

و در  عـذاب گناهـان در آخـرت شـخص را گرفتـار نکنـد       ،گناهان انسان تـا در نتیجـه  

  هکار در آخرت خواهد بود.حقیقت، بیماری عاملی برای تخفیف عذاب گن

  به خدا اسرائیل بنی بررسی انتساب عذاب بیماري

. در ابتـداء  ایـم  هبه خدا بـود  ها ی، شاهد انتساب بیماراسرائیل بنی در آیات مربوط به قوم

رسد انسان در ایجاد این بیماری نقشی نـدارد و خداونـد ایـن بیمـاری را      می امر به نظر

، لازم اسـت برخـی از   آنبـرای بررسـی و حـل    سـت.  عذاب تحمیـل نمـوده ا   عنوان به

  : اصطلاحات روشن گردد

ی که برای فرد یـا  ا ههر حادث طباطباییعلامۀ  منظراز حسنات و سیئات:  )الف 

آید، یا موافق میل و آرزوی انسان و با سـعادت فـردی و یـا اجتمـاعی      اجتماع پیش می

» حسـنات «را کـه آن    ،مثـال آن نظیر عافیت و سلامتی و فراخی رزق و ا ؛استسازگار 

نامد و یا ناسازگار است مانند بلا، محنت، فقـر، بیمـاری، ذلـت، اسـارت و      ) میها ی(خوب

امـا از مفهـوم    .)١٢ ، ص٥، ج١٣٧٤ یی،طباطبـا ( خواند می» سیئات«آن را که  آن امثال

خیـر  را بـرای انسـان    هـا  یبیمـار که قرآن بعضی شود  می برخی از آیات قرآن استفاده
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: و برخی را شرداند  می

 توان برداشت منفـی   نمی از بیماری در میان قوم. در نتیجه وجود )١٩٦: (بقره

  نمود؛ شاید آن بیماری سبب بیداری و رشد و ترقی مردم شود. 

چنـین  » علـل موجـده  «و » هعلـل معـدّ  «در مورد  مطهریشهیدلل مُعِدِّه: ع )ب

  فرمایند:   می

ارنـد علـت و معلـول    با دما دو نوع علت و معلول داریم که نوع اول را اِ ،از نظر فلاسفه

هـا را بیشـتر    با نوعی تسامح است. این ،گویند علت و معلول می ها آن به بنامند؛ اگر هم

» مهیّئـه «و به تعبیر بوعلی » علل اعدادی«یا » علل معدّه«گاهی  نامند و می» معدّات«

  گویند. می

 ـ  ،آید گندم به وجود می ۀگندم را که از آن بوت ۀتوانیم دان آیا ما می  گنـدم  ۀعلـت بوت

مـرغ   آیا مـرغ علـت تخـم    ،آید مرغ که مرغ از آن به وجود می آوریم؟ یا در تخمشمار  به

گوینـد علـل، مرادشـان     معدّات هستند و اگر هم مـی  ها این ،است؟ در اصطلاح فلاسفه

پـدران و مـادران    مثلاً . به همین معناست که»علل ایجادی«نه  ،است »علل اعدادی«

یعنی علل اعدادی هستند. پدر در موقعی وجـودش ضـرورت دارد    ؛علت فرزندان هستند

سـتقرار یابـد،   قدر که نطفه در رحـم مـادر ا   و بعد از آن دیگر هیچ ضرورتی ندارد. همین

کنـد.   کافی است و اگر پدر در همان زمان بمیرد، نطفه در محل خودش رشد پیـدا مـی  

وجود مادر هم تا زمان خاصی مورد نیاز است و از آن به بعد دیگر مورد نیاز نیسـت. امـا   

نامند. علت موجده یـا ایجـادی    می» علل موجده«را  ها ایننوعی دیگر از علل است که 

 ]٢[.تواند از معلول منفک باشد و بـا معلـول خـودش همزمـان اسـت      یعلتی است که نم

کنـد. مـرغ    در واقع علتی است که ماده را برای قبول صـورت آمـاده مـی   » علت معدّه«

ای را  که مـاده  مرغ برای مرغ و یا پدر و مادر برای فرزند جز این  برای تخم مرغ یا تخم

وجود دهنده نیستند. نـه پـدر    ها اینعنی نقشی ندارند؛ ی ،برای قبول صورتی آماده بکنند

فرزند است و نه مادر. نقش پدر و مادر نظیر نقش کشاورز اسـت. کشـاورز    ۀوجود دهند

ای را  فقط ایـن اسـت کـه مـاده     آن گیاه. نقش ۀگیاه است و نه رویانند ۀنه وجود دهند

ن افاضـه  صورت به آ ،نظامی که در عالم استبراساس کند که بعد از آمادگی  آماده می
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کـه وجـود دهنـده     نه این ،کند شود. کشاورز هم معدّ است و فقط شرایط را آماده می می

  .)١٧٤ ، ص١١، ج١٣٧٢ مطهری،( باشد

شـرایط لازم بـرای تحقـق معلـول      ۀکنند ساز و فراهم در واقع زمینه هپس علل معدّ

سـاز   زمینـه  امّا چون ؛ها آن نه ،علت اصلی و واقعی چیز دیگری است ،هستند و در واقع

گفت: علت  مثلاً نسبت داد و ها آن توان پیدایش معلول را به می ،پیدایش معلول هستند

توان گفت علـت اصـلی    می جا اینو هم  است غیره باغبان، آب، خاک یا ،پیدایش گندم

ها درست است. اگر وجـود گنـدم را    این گفته ۀگندم، خداوند است و هم ۀآورندبه وجود

ه) ساز (علل معدّ زمینه ها آن که آن استبه خاطر  ،دهیم نسبت می...  یابه باغبان یا آب 

از باب این است که  ،دهیم نه علت واقعی و اگر وجود گندم را به خدا نسبت می ،هستند

  اشیا است. ۀاو علت اصلی به وجود آورنده (علت موجده) هم

تصل بـه خـود   طور که با اسباب نزدیک و م همان ،حوادث»: علل طولی«مفهوم  )ج

ند نیـز  هسـت  یعنی اسبابی که سبب وجـود اسـباب نزدیـک    ؛به اسباب دور ،نسبتی دارند

 .نیز هسـتند  ها آن افعال و آثار ،چنان که افعال و آثار این اسبابند ،نسبتی دارند و حوادث

فعل حرکت محتاج است به فاعلی کـه محـرک باشـد و آن را ایجـاد کنـد و نیـز        مثلاً

عینـاً ماننـد    ،حرکی که محرکش را تحریک کند و احتیاجش به محرکاحتیاج دارد به م

مانند چرخـی کـه چـرخ دیگـر را و آن چـرخ چـرخ        ؛رک استمحّ کِرِاحتیاجش به محّ

دهد. پس فعل، نسبتی به فـاعلش دارد و نسـبتی بـه عـین همـان       سومی را حرکت می

م به حسـب فهـم   مرد. نسبت (نه به نسبتی دیگر مستقل و جدا از آن) به فاعل فاعلش

بـه فاعـل مباشـر و    کـه   چنان ،کنند، و هر فعلی را طور درک می غریزی خودشان همین

دهنـد و فعـل را از    اش هم نسبت می به فاعل دور و با واسطه ،دهند نزدیکش نسبت می

در حـالی کـه    ؛گویند: فلانی خانه ساخت و چاه کنـد  می مثلاً .دانند ترشحات آن نیز می

مـردم  بینیم کـه   ها می این مثال ۀو مباشر در عمل بوده است. در هم ی ساختهبنا و مقنّ

برای امر کارفرما و مافوق، و یا توسل متوسل تأثیری در فاعلیت فاعل نزدیک قائلند، و 

دهند و ایـن   به همین جهت فعل منسوب به فاعل قریب را به فاعل بعید هم نسبت می
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بلکـه هـر دو    ؛یگری مجازی باشـد دو نسبت دو جور نسبت نیست که یکی حقیقی و د

و  )٢٥٦ـ   ٢٥٤، ص ٩، ج١٣٧٤ یی،ر.ک: طباطبـا ( حقیقت و اصولاً یـک نسـبت اسـت   

اعمال، هم به خدا و امر او نسـبت داده شـود و هـم بـه      گونه اینهیچ منافاتی ندارد که 

بـا   هـا  آن چون این دو نسبت در عرض هـم نیسـتند تـا یکـی از     ؛اسباب و علل طبیعی

بلکه در طول هم قرار دارند و نسبت دادن یک فعل بـه دو   ؛ته باشددیگری منافات داش

  فاعل محذوری ندارد.

وبا و طاعون را بیماری واگیردار اند، چطور قرآن  در پاسخ به کسانی که مطرح کرده

دست یافتـه   ها آن بشر امروز به عوامل و اسباب طبیعیکه  آن به خدا نسبت داده و حال

انـد کـه اگـر     خلط کرده و پنداشتهرا عرضی و اسباب طولی  علل ها آن باید گفت ؛است

شد، دلیل بر این است که ادعای قـرآن مبنـی   مستند   ای به علل طبیعی فعل و یا حادثه

  .)١٩٤ همان، ص( باطل است ؛استمستند حوادث به خدا  ۀکه هم بر این

دهـد:   یقرآن پیدایش همه چیز (حسنات و سیئات) را به خدا نسبت م ـعلاوه بر آن، 

 چـون ایجـاد    ؛»] از طرف خداستها این[ۀ بگو: هم« ؛)٧٨: (نساء

بـه   ،خوب یـا بـد  همۀ حوادث عالم؛ متعال است و  عالم و وقایع آن، خداوند ۀهم ۀکنند

نـه شـیطان    ،پذیرد و تـا او نخواهـد و قـدرت ندهـد     اذن و اراده و قدرت او صورت می

هستی وجود داشته باشد تا انتخـاب   ۀتواند بر صفح سه کند و نه انسان میتوان وسو می

افعالی که در عـالم رخ   ۀای به او برسد. پس هم و حسنه یا سیئهصورت دهد ای  و اراده

 چـون خداونـد   ؛)٩٩ ، ص٢، ج١٣٧٢مطهری، ( به فاعلیت و علیت خداوند است ،دهد می

ت و با اذن و اجازه و قدرتی که خداونـد بـه   عالم و موجودات اس ۀدائم ایجادکنندطور  به

 »علـت طبیعـی  «هـا بـه آن    دهدکه اکثر انسـان  این اتفاقات رخ می ،دهد موجودات می

طبیعـی اسـت کـه انسـان در      ؛طبیعی است که سنگ شیشـه را بشـکند   مثلاً ؛گویند می

 اما در واقـع  ؛مجاورت هوای سرد مریض شود و طبیعی است که انسان تنبل، فقیر باشد

در  هـا  آن هر چند مسـئولیت حقـوقی   ؛این علل طبیعی خداوند است ۀعلت پیدایش هم

  .استانسان و انتخاب او  ۀبعضی موارد به عهد
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  گیري نتیجه

اشـاره   اسـرائیل  بنـی  مستقیم به بیماری واگیردار در میان قـوم  غیردر سه آیه به صورت 

صریح احادیـث در ذیـل آن و    ۀه و اشارو قرائن در متن آیها  شده است. با توجه به واژه

دار  از همه مهمتر دیدگاه مفسران شیعه و سـنی، عـذاب الهـی در قالـب بیمـاری واگیـر      

دانـد   میمادی در حدیثی، فعل خدا را همراه با اسباب  امام صادقطاعون بوده است. 

 (مجلسی، »ءٍ سبََباً لَ لِکلِّ شَیأَبَى اللَّهُ أَنْ یجْرِی الْأشَْیاءَ إِلَّا بِالْأسَْبَابِ فَجَعَ«فرماید:  و می

پسندد که چیزها را جارى و برقرار گرداند؛ مگـر   و نمى ردبا دا)؛ خدا ا٩٠ِ ، ص٢ ، ج١٣٨٥

خداونـد نیـز در نظـام علـت و معلـول       .»اسباب، پس براى هر چیزى سببى قرار داد به

اما انتسـاب  . مرگ دسته جمعی را تقدیر نماید، دارواگیربیماری شیوع مقدر فرمود که با 

، از اسـرائیل  بنی قوم واگیردار یها یبیماربه خداوند از باب عذاب الهی باید گفت: عامل 

امـا نسـبت    ؛و بر این نکته اتفـاق نظـر وجـود دارد    بودند ها آن ، خود»هعدّعلت مُ«باب 

سـازی انسـان اسـت     و در طـول مقـدمات   »علـت موجـده  «به خـدا از بـاب    ها یبیمار

ت به فرار از جهاد و سرپیچی از فرمان الهی و تمسخر آیات ات و رواییاآدر  کههمانطور

در قالـب آزمـایش بنـدگان، آمـرزش     این شـیوع بیمـاری،   و اشاره شده است ...  الهی و

  شود.   تعریف میبیداری از غفلت و سنت عذاب الهی  گناهان و
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  نوشت پی

 کـه  اسـت  کسی آن من پروردگار: آمده است در قرآن از زبان حضرت ابراهیم ].١[

 اگـر  ایـد،  آورده ایمـان  که کسانی ای). ۸۰: شعراء( دهد می شفا مرا ،شوم بیمار چون

 روزه). ۶: مائده ؛۴۳: نساء( کنید تیمّم پاک خاکِ بر) غسل و وضو برای( بودید بیمار

 ،باشـد  سفر در یا بیمار شما از کس هر. است شده مقرّر شما بر معدودی روزهای در

 فرساسـت،   طاقـت  روزه کـه  کسانی بر و بدارد روزه دیگر روزهای از دتعدا همان به

 شـما  از کـس  هـر ). ۱۸۵ ـ۱۸۴: بقره( است بینوا به دادن خوراک که است ای کفّاره

 سـر  احـرام  در قربـانی  از قبـل  شود ناچار و باشد داشته سر در ناراحتی یا باشد بیمار

). ۱۹۶: بقـره ( کند قربانی یا و دهد  هصدق یا بگیرد  روزه باید آن کفّارۀ برای بتراشد،

 صورتی در). ۱۷: فتح ؛۹۱: توبه( نکنند شرکت جهاد در که نیست گناهی بیماران بر

 و بیمـاری  بـدون  کـه  منانیمؤ). ۹۱: توبه( کنند خیرخواهی او پیامبر و خدا برای که

 جهـاد  دخـو  جان و مال با خدا راه در که مجاهدانی با اند، بازنشسته جهاد از ناراحتی

: نسـاء ( اسـت  داده برتـری  نشستگان بر را افراد این خداوند. نیستند یکسان کردند،

 جنـگ  در نمـاز  هنگـام  بـه  کـه  نیسـت  گنـاهی  هسـتند،  بیمـار  که کسانی بر). ۹۵

 نابینـا،  بـر ). ۱۰۲: نساء( باشند مواظب باید ولی ،بگذارند زمین بر را خود های سلاح

 هـای  خانـه  از یـا  بخوریـد  خـود  های خانه از هک نیست گناهی شما بر و بیمار لنگ،

 یا خود دوستان و ها خاله ،ها یدای ها، عمّه عموها، خواهران، برادران، مادران، پدران،

 نیسـت  گنـاهی  همچنین. بخورید دارید، اختیار در را آن کلیدهای که هایی خانه آن

] خدا. [بخوانید ود،ش می میسّر قرآن از هرچه ).۶۱نور: ( بخورید جدا جدا یا هم با که

 شـد،  میسّـر  قـرآن  از چـه  هـر  پـس . بود خواهند بیمارانی شما میان در که داند می

  ).۲۰ مزمّل:( دهید نیکو وام و دهید زکات. دارید برپا نماز. کنید تلاوت

] هسـتم  نـاتوان  مراسـم  در حضـور  از و[ هسـتم  بیمـار  مـن : گفـت  خود قوم به ابراهیم

صـافات:  ( افکنـد  خشکی زمین بر ،بود بیمار که حالی در را یونس خداوند). ۸۹صافات: (

  ).۱۱۰ مائده: ؛۴۹عمران:  آل( داد می شفا را پیسی خدا اذن به عیسی). ۱۴۵

یا رَبِّ لَا مَرَضٌ یضْنیِنِی وَ لَا صِـحَّةٌ تُنْسِـینِی وَ لَکـنْ بَـینَ ذلَِـک       وَ قَالَ مُوسَى]. ٢[

  فأََشْکرُک. تَارَةً وَ أَصِحُّ  فَأشَْکرُک تَارَةً  أمَْرَضُ
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 دوم، تهـران:  چـاپ  ای، بـدره  فریـدون  ترجمۀ ،قـرآن  در دخیل واژگان آرتور، جفری، .۳

 .۱۳۸۶ توس،

 .ق١٣٨٣،ة العلمیة، قم: المطبعتفسیر نور الثقلینجمعه،  بن الحویزی، عبدعلی .٤

  .١٣٧٦تهران: فروهر،  ،پزشکی در ایران باستانخدابخشی، موبد سهراب،  .٥

قم: مرکز مطالعات و پاسـخگویی بـه   ، انتظارات بشر از دین عبدالحسین، ،خسروپناه .٦

 .١٣٨١شبهات، 

  .١٣٧٧، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، لغت نامه دهخدااکبر،  علیدهخدا،  .٧

  .ق١٤١٢ : الشریف الرضی، ، قمإرشاد القلوب إلى الصواب محمد، بن دیلمی، حسن .٨

اپ دوم، تهـران:  ، چمفردات الفاظ القرآنمحمد،  بن حسین ابوالقاسم راغب اصفهانی، .٩

  .١٣٦٢، المکتبة المرتضویة

، قــم:  چهـادرهم  ، چـاپ دانشـنامۀ احادیـث پزشـکی    شـهری مــحمدی، محمـد،   ری .١٠

 .١٣٩٤دارالحدیث، 

 دارالکتـاب  بیـروت:  سـوم،  ، چـاپ التنزیـل  حقـائق  عن الکشاف محمود، زمخشری، .۱۱

  ق.۱۴۰۷ العربی،

  ق.١٤١٤سلامى، علام الإ، قم: مکتب الأکشّافــــــــــــ، .١٢

  .١٣٤١نا]،  ، شیراز: [بیتمدن هخامنشیسامی، علی،  .١٣

 .١٣٧٥، مؤسسه امام صادق: ، قمدخل مسائل جدید در علم کلاممسبحانی، جعفر،  .١٤

،ـ .١٥  .٢٥/١٢/١٣٨٦ ،١٨٣ شمارۀ حوزه، افق ،سروش به دوم پاسخ مقالۀ ـــــــــــ

   ق.١٤١١علمی، ، بیروت: الأتفسیر عیاشیمسعود،  محمدبن سمرقندی، .١٦

 ق.١٤٢٥ وپنجم، بیروت: دارالشروق، چاپ سی ،فی ظلال القرآنقطب،  بن سید .١٧
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  ق.۱۴۲۶دمشق: دارالکلم الطیب،  ،تدریب الراوی ،الدین جلال ،وطیسی .١٨

  ق.١٤٠٩ ضواء،بیروت: دارالأ ،ءالانبیا تنزیه مرتضی، شریف .١٩

،  علمیـه   جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ   قـم:  سـوم،   ، چـاپ التوحیـد  علی، صدوق، محمدبن .٢٠

 ق.  ١٤١٣

ن: دانشـگاه  ، تهرا٥تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تا اواسط قرن االله،  صفا، ذبیح .٢١

 .١٣٤٦تهران، 

، تصـحیح  رب فی لغة العربمنتهی الإعبدالکریم،  بن عبدالرحیم پوری شیرازی، صفی .۲۲

 .١٣٨٨نژاد، تهران: دانشگاه تهران،  حاجیان علیرضا فؤادیان، محمدحسن و تعلیق:

 شـرکت سـهامی انتشـار،    ، چاپ چهـارم، تهـران:  پرتوی از قـرآن طالقانی، محمود،  .۲۳

۱۳۶۲. 

: مؤسسـة  یروتچاپ دوم، ب ،یرالقرآنتفس یف یزانالم ین،محمدحس یدس یی،طباطبا .۲۴

 .ق۱۳۹۰،  للمطبوعات یالأعلم

چـاپ پـنجم، قـم:     ی،محمدباقرموسو ۀترجم ،یرالمیزانتفس ـ ۀترجم ــــــــــــ، .۲۵

  .۱۳۷۴ ین،مدرس ۀانتشارات جامع

  .١٣٨١ سلامیه،، تهران: إاحتجاج حسن، بن فضل طبرسی، .۲۶

 ق.  ١٣٩٥. پنجم، تهران: مکتبة الاسلامیةچاپ ، مجمع البیانــــــــــــ، .٢٧

  ق.۱۴۰۶، دارالمعرفة بیروت: ،تفسیرالقرآن فی البیان مجمعــــــــــــ، .۲۸

 ،دارالمعرفـة  بیـروت:  ،تفسـیرالقرآن  فی البیان جامع جریر، محمدبن ابوجعفر طبری، .۲۹

  ق.۱۴۱۲

 العربـی،  التـراث  حیـا دارإ بیـروت:  ،فی تفسیرالقرآن التبیان حسن، محمدبن طوسی، .۳۰

   تا]. [بی

 .ق١٣٧٦مین، الأ مکتبة ، نجف:التبیانــــــــــــ، .٣١

 ق.١٤١٥دارالمعراج،  ، ریاض:ممسنة االله فی عقاب الأنصراالله،  بن عبدالسلام .٣٢

ران: دارالکتـب  ـه ــشم، تـچـاپ ش ـ  ،قرآنـوس ال ــقامر، ـاکب لیـنابی، عـب یـرشـق .٣٣

 .١٣٧١، ةالاسلامی
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وزارت فرهنـگ   :، تهراندقائق و بحرالغرائبتفسیر کنزال، محمدرضا قمى مشهدى، .٣٤

  .١٣٦٦و ارشاد اسلامى، 

ای، چـاپ سـوم، قـم:     ، ترجمۀ محمدباقر کمرهاصول کافییعقوب،  کلینی، محمدبن .٣٥

  .١٣٧٥اسوه، 

 .١٣٨٥ المکتبة الاسلامیة،: تهران ،ربحارالانوا مجلسى، محمدتقى، .٣٦

تحقیقـات   صـفوی،  عصردر طاعون در ایران  ،جوادعلی پورسیلاب ،محمدعلی پرغو .٣٧

  .١٣٩٦بهار و تابستان شمارۀ اول،  ،سال هفتم ،تاریخ اجتماعی

  .١٣٨٧الملل،  ، قم: بین٣٦، چاپآموزش عقاید یزدی، محمدتقی، مصباح .٣٨

  .١٣٧١، تهران: وزارت ارشاد، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مصطفوی، حسن، .٣٩

    .١٣٧٢ ، تهران: صدرا،آثار مجموعه مطهری، مرتضی، .٤٠

ــار .٤١ ــاران،  ممک ــر و همک ــیرازى، ناص ــرآن  ش ــام ق ــاپ، پی ــارم،  چ ــمچه ــه : ق مدرس

 .١٣٧٤، امیرالمؤمنین

 .١٣٦٨پنجم، قم: دارالکتب،  ، چاپتفسیر نمونهــــــــــــ، .٤٢

اصغر، چاپ  ، تحقیق: حکمت، علیالأبرار عدة و الأسرار كشف محمد،  میبدی، احمدبن .٤٣

 .١٣٧١پنجم، تهران: امیرکبیر،

  تا]. [بی دارصادر، ، بیروت:الیعقوبی تاریخ یعقوب، ابی احمدبن یعقوبی، .۴۴

 
  

  


